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چکیده

داده های تاریخی بسیاری دربارة  سیر تحول موقعیت جغرافیایی و نیز احوال برج و باروی شهر 

سوق الجیشی قزوین موجود است که با بررسی و مطابقت آنها با محدوده های فعلی شهر، حدود و 

موقعیت تاریخی آن قابل ترسیم است. نکتة قابل توجه دوقلو بودن حصار پیرامونی شهر است، به 

خصوص آنکه با به فراموشی سپرده شدن و تخریب بقایای حصار اولیه و ثانویه در اطراف شهر 

تاکنون این مسئله مسکوت مانده است. در این مقاله کوشش شده  است تا با گردآوری داده های 

میدانی،  داده های  و  باستان شناختی  با شواهد  آنها  مقایسة   نیز  و  تاریخی  زمان بندی  شدة   توصیفی 

حدود و جانمایی حصار شهر در ادوار مختلف و به  ویژه در سدة هفتم ه .ق ترسیم شود. این پژوهش 

با بهره گیری از روش تحلیلی-تاریخی و همچنین با جمع آوری و بررسی داده های میدانی به بررسی 

نتیجه گرفت حصار و  این راستا می توان  باروی قزوین  پرداخته است. در  تاریخی حصار و  سیر 

حدود شهر قزوین از موقعیتی دوقلو برخوردار بوده است. همچنین با بازخوانی و مقایسة دو نسخه 

از تاریخ گزیدة مستوفی حدود و جغرافیای تاریخی قزوین ارائه شده که احتمالًا تاریخ نویسان محلی 

در شناسایی دیة نرجه و ابهررود در جغرافیای تاریخی قزوین دچار اشتباه شده اند و این دو موقعیت 

جغرافیایی نه در منطقة تاکستان قزوین بلکه دو موقعیت کمتر شناخته شده در اطراف خود شهر 

قزوین است. 
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مقدمه

شهر فعلی قزوین را برای نخستین بار، شاپور ذوالاکتاف در دورة ساسانی و به  عنوان یک پادگان 

نظامی برای مقابله با هجمه های شمالی که دولت ساسانی را تهدید می کرد ساخت. از آن زمان تاکنون 

این شهر همچنان موقعیت سوق الجیشی خود را به  عنوان کریدور ورودی شمال به جنوب حفظ کرده 

است. همچنین به  ویژه در دورة اسلامی نیز نقش مهمی به  عنوان یک دژ محافظتی هم در فتوحات 

مسلمین به سمت شمال و هم در برابر دیلمیان و اسماعیلیه در محافظت از دشت های جنوبی خود 

داشته است. از این  رو، استحکامات دفاعی آن در متون تاریخی در مقایسه با سایر شهرها بیشتر ذکر 

شده است. هرچند که در حال حاضر از برج و بارو و حصار قدیمی شهر اثری برجای نمانده است، اما 

می توان با جمع آوری داده های تاریخی و بررسی جغرافیای تاریخی و میدانی شهر، برآورد و تصویری 

از حدود و وضعیت شهر قزوین، به  ویژه در دورة ساسانی و قرن ششم و هفتم ه .ق )زمان حمدالله 

مستوفی و رافعی که بیشترین توصیفات را از شهر و باروی آن داده اند(، به دست آورد. 

جغرافیای تاریخی شهر قزوین به صورت سنتی در آثار برخی قزوین شناسان محلی بررسی شده 

است، از جمله در سیر تاریخی بنای شهر قزوین و بناهای آن، محمد دبیرسیاقی؛ سرزمین قزوین سابقة 

تاریخی و آثار باستانی و بناهای تاریخی، پرویز ورجاوند؛ مینودر یا باب الجنى قزوین نوشتة محمدعلی 

گلریز که بیشتر به گزارش تاریخی، ذکر اماکن، ابنیه و شناسایی جغرافیای منطقه پرداخته شده است. در 

این آثار متقدم اشارة اندکی به برج و باروی داخلی شهر و برخی گزارش های تاریخی مرتبط با آن از 

جمله تجدید بنای آن پس از فتح مسلمین شده است. بررسی علمی کالبد شهر قزوین و ترسیم محلات 

و جغرافیای تاریخی آن بر اساس توصیفات تاریخی از قرن اول ه .ق تا قرن ششم ه .ق را پارسا ارباب 

در مقالة »فتح شهر قزوین و تحولات کالبدی فضایی آن در دوران اسلامی )قرن اول تا اوایل قرن 

ششم ه .ق(« انجام داده است که اطلاعات جامع و منسجمی از گزارش های تاریخی دربارة فضای کالبدی 

شهر قزوین در این دوران است. اما تاکنون بررسی جغرافیای تاریخی و تخمین حدود و ثغور قزوین 

بر اساس جانمایی بارو و حصار آنکه در این متون تاریخی بسیار بدان اشاره شده و با تکیه و راستی 

آزمایی بررسی های میدانی، تحقیقی انجام نشده و هدف اصلی این پژوهش است. 

تاریخ  در  قزوین  شهر  تاریخی  جغرافیای  پیرامون  تحقیق  این  بررسی های  در  همچنین 

تفاسیر  می توان  که  شد  مشاهده  آن  از  موجود  نسخة  دو  در  آشکاری  تفاوت های  مستوفی،  گزیده 

گزیده  تاریخ  از  نسخه  میان  این  در  که  کرد،  استنباط  قزوین  شهر  پیرامون حدود  آنها  از  متفاوتی 

تا نسخة  بیشتر شبیه است  فعلی  به موقعیت جغرافیایی قزوین  ادوارد بروان آن را چاپ کرده،  که 



/55سیر تاریخی حدود شهر قزوین در قرن ششم و هفتم ه . ق ...

1910م  سال  در  براون  ادوارد  که  است  لازم  مطلب  این  ذکر  نوائی.  عبدالحسین  استفادة  مورد 

رساند. چاپ  به  لیدن  در  عکسی  صورت  به  را  در 857(  )تحریر  گزیده  تاریخ  کامل  خطی   نسخة 

همچنین تاریخ گزیده در سال 1339ه .ش و 1363ه .ش، همراه با فهارس و حواشی، به اهتمام عبدالحسین 

نوائی در تهران منتشر شد که اکنون بیشترین نسخه مورد استفاده تاریخ گزیده است. 

1.شواهدوآثاربهجامانده

 1353 سال  به   ،246 شمارة  نامة  طی  اسلامی، یک بار  و  ساسانی  گاهنگاری  با  قزوین،  حصار 

خورشیدی، به پیشنهاد ادارة فرهنگ و هنر قزوین و دفتر سازمان ملی قزوین، از سوی ادارة كل 

حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران و یک بار دیگر نیز به تاریخ 1357/1/28 به شمارة 

1623 با عنوان »برج و باروی شهر قزوین« در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسیده است. نخستین 

مناقشه های پرسش برانگیز در مورد این اثرِ به ثبت رسیده، دربارة تشخیص موقعیت اصلی آن است. 

عکس های موجود در نقشة  باستان شناسی قزوین، موجود در آرشیو مؤسسة باستان شناسی تهران 

و گزارش میراث فرهنگی كشور، نشانگر دیوارهای بنایی سترگ و یك برج با عنوان برج میل دار 

است كه اكنون اثری از آن باقی نیست: »... یک بارو نیز به نام برج میل دار در نزدیکی دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد قزوین واقع است که فعلًا در داخل پادگانی قرار دارد و امکان عکاسی از آن نیست. 

این میل تک بوده و سالم است ولی دیوار اطراف آن تخریب شده است...« )حصاری و یوسفی زشک، 

1387(. این برج به طول جغرافیایی 50.00.11.01 و عرض جغرافیایی 36.16.47.02 با مالكیت 

بنا در داخل شهر قزوین ذكر شده  اما در پرونده های ثبتی قبلی، موقعیت  دولتی است )همان: 2(. 

است )بیوکیانس، 1357: 1( كه مشخص نیست آیا پروندة ثبتی 1357 و یا عکس های موجود در نقشة  

باستان شناسی جدیدتر متعلق به همین بناست و یا متعلق به بقایایی كه در خارج از محدودة شهری 

و یا بقایای برج و باروی داخلی كه در گوشه و كنار شهر از جمله كنارة دروازه »درب كوشك« تا 

زمانی موجود بوده است. نقطة سیستم تعیین موقعیت جهانی ذکر شده در گزارش جدیدتر نیز اشتباه 

است و منطقه ای در پیریوسفیان در جنوب قزوین را نشان می دهد. البته ذکر این مطلب لازم است 

كه با مطالعة  سایر نقاط تاریخی بر روی نقشة باستان شناسی قزوین روشن می شود كه گزارش نویسان 

از عکس های قدیمی نیز در نوشته های خود استفاده  کرده اما منابع آن را مشخص نمی ساخته اند. 

به  هر روی، بر پایة  اطلاق كلی گزارش 1387، بقایایی از برج و باروی قزوین در محوطة پادگانی 

نرسیده به دانشگاه آزاد باراجین موجود است، هرچند كه اكنون اثری از آن برجا نیست، همچنین 
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مشخص نیست منظور از آن محدودة پادگان لشگر 16 است که اکنون در محدودة شهری قرار دارد 

و البته نزدیک به دانشگاه آزاد باراجین است، که برج و میلی در محدودة آن نیست، و یا پادگانی 

دیگر در شمال جادة باراجین که برج میل دار در آن واقع است. گفتنی است که این پادگان، پادگان 

کنار آن  قرار گرفته و در  تقریباً مرتفع  قلة یک کوه  نیز در  میل دار  برج  است و  دوم کوهستانی 

حصاری باقی نیست. در کنار دو دروازه های تاریخی درب کوشک و تهران قدیم نیز در حال حاضر 

بقایایی از حصار وجود ندارد و عکس های موجود در گزارش را نمی توان با آنها مقایسه کرد، زیرا 

بقایای دروازه در این عکس ها مشهود نیست و در بافت شهری نیز نیستند. به  احتمال  زیاد این 

گزارش ها از بقایای سترگی صحبت می کنند که هنوز در محوطة پادگان اولی وجود دارد و اکنون 

قابل مشاهده است. بقایای مورد بحث تا همین چند سال پیش نیز در خارج از محدودة پادگان وجود 

داشت، اما اکنون در اثر ساخت  و سازهای مسکونی اثری از آن نیست. البته جای تعجب نیز هست 

که در هیچ یك از آثار قزوین شناسان معاصر از جمله گلریز، ورجاوند، دبیرسیاقی، حضرتی و... 

اشاره ای بدین بقایای بیرون از شهر نشده است. 

در حال حاضر، به  غیر از بقایای دیواری كه در محدودة پادگان لشگر 16 حفظ شده، از این 

حصار كه می تواند حقایق تازه ای از تاریخ شهر قزوین را آشكار سازد، چیزی باقی نمانده است. تا 

سال 1394 نیز دیواره ای که ارتفاع آن تقریباً 3، طول 22 و عرض 4 متر است، در ادامة همین سازه 

و در بیرون پادگان باقی مانده و تكه های بزرگ ساروج و سنگ لاشة فروریخته از آن تا اطراف 

بلوار نمایان بود، به مختصات جغرافیایی 36.309495 و 50.037494 که اکنون بقایایی از آن باقی 

نمانده است. امتداد این دیواره دقیقاً شمالی- جنوبی بود و چه بسا با كشف شواهد باستان شناختی 

بیشتر در امتداد های آن وضعیت مشخص تری از نقشة شهری قزوین و سیر آن در ادوار مختلف 

نمایان می گشت. 

2.گزارشهایتاریخی

پیرامون  یكی  است،  داشته  حصار  دو  اسلامی  دورة  در  قزوین  تاریخی،  گزارش های  پایة  بر 

محله های مسكونی و یكی چندین كیلومتر دورتر از آن، برای حفاظت بیشتر و محیط بر محله های 

دیگر: 

- الاقالیم اصطخری )346 ه .ق(: »قزوین شهری است و بارویی دارد و آن را شهری است در 

داخل و مسجد جامع در شهر داخلی است...« )اصطخری، 1839 م: 87-86(.
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- مسالک الممالك اصطخری )قرن 4 ه .ق(: »شهری است كه آبش از آسمان است و چاه ها و 

رودخانه ها ندارد و كاریزی خرد برای آشامیدن كه به زراعتشان نمی رسد« )اصطخری، 1340: 211(.

-  احسن التقاسیم فی معرفىالاقالیم مقدسی )345-375 ه .ق(: »و قزوین -بزرگ و نفیس است- 

در آن نهری است و برگرد آن بارویی و در درون او شهری است که جامع در آن است و آن را 

تاکستان بسیاری است« )مقدسی، 1361: 392(. 

- صورى الارض ابن حوقل )346-366 ه .ق(: »قزوین شهری است كه بر آن بارویی است و داخل 

شهر مسجد جامع قرار دارد... و قزوین آب جاری ندارد مگر به مقدار شرب مردم كه آن هم از 

قناتی در مسجد جامع جاری است و باغات و زرع مردم همه دیم است....« )ابن حوقل، 1938 م: 369(.

- حدودالعالم من المشرق الی المغرب )372 ه .ق(: »قزوین از گرد وی باره ای و ایشان را یك 

جوی آب است كه اندر میان مسجد جامع گذرد چندان است كه بخورند« )دبیرسیاقی، 1381: 48(.

- آثارالبلاد )قرن هفتم هجری پیش از حملة مغول(: »شهری بسیار بزرگ و پر جمعیت است. 

در دشتی بسیار پهناور و هموار بنا شده و مهندسان در بنای شهر نقشه ای کشیده اند كه نظیرش وجود 

ندارد. زیرا دو شهر است یكی در آغوش دیگری آرمیده. شهر كوچك را كه در وسط قرار دارد 

شهرستان می نامند كه برای خود دروازه و بارو دارد. شهر بزرگ تر كه پیرامون شهرستان واقع شده 

دارای برج و باروی دیگری است. باغستان ها و تاکستان ها گرداگرد باروی خارجی شهر دوم را 

فراگرفته و پس از آن كشتزارهای سرسبز دو شهر را در بردارد و دو رودخانه دیزج و ارنزك از آن 

می گذرد« )شکل شمارة 1( )قزوینی، 1396، ج 2: 216(.

شکلشمارة1.نقشةترسیمیقزویندرآثارالبلاد)قزوینی،1396،ج216:2(
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با توجه به مسلم بودن دو حصاره بودن شهر قزوین بر اساس گزارش های ذکر شده و همچنین 

با توجه به محل قرار گرفتن دروازه های قدیمی در انتهای بافت شهری قاجار، یعنی دروازة رشت، 

همدان،  )دروازة  »مغلاوك«  شاه(،  )باغ  ریسه«  »پنبه  »شیخ آباد«،  تهران،  دروازة  »درب کوشک«، 

تبریز(، »راری«، امام زاده حسین )خندقبار(، كه تنها دو دروازة درب کوشک و تهران از آنها باقی 

مانده است، و با توجه به عدم تغییر چندان محدودة  بافت دوران مغول تا قاجار، قطع به یقین بقایای 

این برج و بارویی که در گزارش های ثبتی بدان اشاره شده و اکنون بقایایی غیر رسمی از آن باقی 

است، مربوط به باروی اول شهر است زیرا که جهت حصار در محدودة  پادگان ذکر شده كمی به 

سمت غرب چرخش می كند كه نشان می دهد حصار هم راستا با بستر رودخانة كنار آن، كه شرحش 

در تاریخ گزیدة مستوفی و التدوین رافعی آمده، تغییر جهت  داده است. دوباره با تغییر جهت بستر 

به شرق، اگر همان امتداد رودخانه ادامه داده شود، كه همچنان بستر آن از چهارراه ولیعصر تا مقابل 

پایانة  قزوین ادامه دارد، و با توجه به آنكه در این محدوده كه دشت بوده و در کل عوارض طبیعی ای 

كه بتواند امتداد دهی حصار را كج كند وجود نداشته، دقیقاً محل دروازة  تهران قدیم مشاهده می شود، 

اما همان طور كه معلوم است دروازة  تهران قدیم، برخلاف سایر دروازه ها در دوران قاجار ساخته 
شده است و در توصیفات سده های هفتم و هشتم هجری قزوین، نامی از آن نیست.1

اگر محل فعلی این حصار مبدأ قرار داده شود، با امتداد آن به جنوب و غرب )كه بقایای غربی 

آن مشهود است(، و با در نظر گرفتن حصار امام زاده حسین )ع( به  عنوان ضلع جنوبی آن، بر پایة  

توصیفات مستوفی و رافعی، آنگاه محدوده ای تقریبی از فضای این حصار اولیه، می توان تصور کرد.

با حصار  قاجار  فاصلة  دروازه های دورة  از جانمایی دروازه ها مشاهده می شود،  كه  همان گونه 

قدیم ناهمگون است زیرا که از سمت شمال شرقی حدود چند كیلومتر با یکدیگر فاصله دارند، در 

صورتی كه امتداد جنوبی آن حصار به نزدیكی بافت قاجاری راری و پنبه ریسه ختم می شود كه 

نشان می دهد بافت شهری قزوین در دوران ساسانی و اسلامی در محدودة مركزی این حصار قرار 

داشته است، زیرا كه كل محدودة  شهری به یك میزان متناسب دور از حصار قرار می گرفته، و از 

1. در دورة قاجار تا پهلوی در کل با گسترش شهرها، بسیاری از حصار های قدیمی كاربری خود را از دست داده و عملًا مانعی 
بر سر پیشرفت شهر محسوب می شدند. در دوران قاجار با پیشرفت محلة را ری به جنوب شرق، و با رسیدن حریم ورودی شهر 
بدانجا و با ساخت آن دروازة پنبه ریسه و را ری رو به ویرانی نهادند، همچنانكه در نقشة اسكادران انگلیسی نیز به سال 1919 
م، هر سه دروازه در كنار یکدیگر وجود دارند )محمدزاده، 1385: نقشه قزوین در پیوست(. با این اوصاف و با توجه به امتداد 
حصار و رودخانه در آن مكان، شاید دروازة  تهران قدیم بر محل یكی از ورودی های حصار اول بنا شده باشد، هرچند كه در 

منابع تاریخی شاهدی بر این ادعا نیست. 
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اواخر دوران خوارزمشاهی تا دوران مغول به سمت جنوب شرقی حركت كرده و تا دوران قاجار 

بودن قسمت های شمالی تر  احتمال مسكونی  این حالت،  نموده است. در  همان محدوده را حفظ 

شهر نیز در دورة ساسانی و اوایل اسلامی مفروض می شود كه با توصیفات حمدالله مستوفی مبنی 

بر آنكه هستة اصلی شهر در فضایی تقریباً منطبق با بافت قاجاری پراكنده بوده و تا باروی شمالی 

شهرستان ها و باغاتی سرسبز نیز وجود داشته است،1 مطابقت دارد. شهرستان هایی كه بیشتر به باغ 

محله شبیه بوده اند، و اکنون نام هایی از آنها همانند »غیاث آباد«، »هادی آباد«، »حكم آباد« و »لواشین« 

بر خیابان ها و محلات شهر باقی مانده است. با ملاك قرار دادن گاهنگاری ساسانی-اسلامی حصار 

اول، می بایست كه فضایی بزرگ تر از آنچه را كه مستوفی و سایر قزوین شناسان به  عنوان هستة 

شاپوری معرفی كرده اند، به  عنوان قزوین دورة ساسانی در نظر گرفت كه این جستار با توجه به 

شواهد تاریخی و باستان شناختی به دنبال بررسی آن نیز می باشد. 

3.بافتقزوینبرپایةتوصیفاتامامرافعی)درگذشتهبهسال623ه.ق(وحمداللهمستوفی

)750-680ه.ق(

توصیفاتی  است،  زاده شده  قزوینی  رافعی  امام  از درگذشت  تقریباً 57 سال پس  كه  مستوفی 

منطبق با توصیفات او از قزوین ارائه می دهد )با برخی تفاوت های اسمی( كه بر اساس آن، می توان 

بافتی از قزوین آن زمان را كه تقریباً پس از حملة دوم مغول به ایران و خرابی برج و باروی قزوین 

)617 ه .ق( است، ترسیم كرد. 

رافعی از دو رود با نام های »دزج« و »ارنزك« نام می برد كه دزج از غرب شهر گذشته و محله های 

»جوسق«، »دزج« و »ارداق« را سیراب می كند. این رود از نزدیکی محلات شهر جاری می شود، زیرا 

توضیح می  دهد كه هنگام طغیان آن، بیم آسیب رساندن به خانه ها می رفته است. دومین رود ارنزك 

»دستجرد«،  محله های  كه  دارد  اشاره  اما  نمی كند،  در شهر  داشتن آن  به جریان  اشاره ای  كه  است 

»صامغان«، »ری« و برخی باغات شهر از آن سیراب می شوند )رافعی، 1376: 48-49(. او جهت رودها 

را نشان نمی دهد، اما از توصیفات مستوفی می توان دریافت که جهت آنها شرقی-غربی بوده است.

محله های  با  آنها  جانمایی  و  ذکر  که  می كند  ذكر  نیز  را  محله هایی  نام  مساجد  بررسی  در  او 

می دهد:  دست  به  آن  باروی  و  حصار  احتمالی  محل  و  شهر  حدود  از  خوبی  چشم انداز  معاصر 

1. ذكر این مطلب لازم است كه مستوفی توضیحی از دو قلو بودن باروی شهر در زمان خودش نمی دهد كه نشان از ویرانی 
كامل آن به دست مغولان باشد.
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»مسجد جامع« )كه موقعیت آن در طی قرون متفاوت ثابت بوده است(، »مسجد جامع ابوحنیفه« 

در محلة ری، »مسجد بنی مرار« در محلة »عتیقه«، مسجد »ابی عبدالله النساج« در انتهای »راه ری«، 

»راه دزج«، مسجدی در  مرار« در  »بنی  »راه صامغان«، مسجد  اسماعیل« در رأس  »قاضی  مسجد 

او در  نبی«، مسجد »دهك« و مسجدی در راه مقابری كه »قبر صیقلی« در آن جاست.  »حوض 

ادامه به توصیف مقبره و محلة »امام زاده حسین )ع(« می پردازد كه یك طرف آن به »مارستان« 

»دروازه  به  آن  دیگر  و طرف  ارداق  محلة  راه  و  كادول«  »دروازه  به  دیگرش  دهك، طرف  و 

مقبرة »شیخ علك  به  منتهی می شود. در محلة جوسق  به محلة ری  مشبك« و برخی جهات آن 

قزوینی«، و در »راه  دستجرد« به قبوری اشاره می كند كه مسجدی متبرك در یك رأس آن قرار 

دارد. رافعی همچنین به مقابر بزرگانی دیگر و نیز محلة »ابن مراد«، مدرسة »كوكبره«، مسجد قدیم 

دهك و »حوض نبی« اشاره می كند )همان، 55-52(. 

مستوفی نیز به رودخانة فصلی دَزَج اشاره می كند كه محلات و باغات شمالی و جنوبی جوسق، 

ابهر و ارداق از آن سیراب می شوند و نیز رود ارََنزَك كه برخی باغ های داخلی شرقی و خارجی 

از آن سیراب می شوند. او همچنین به یك  از جمله دزج1، دستجرد و صامغان  و محلات شمالی 

می شوند.  آبیاری  آن  از  ابهر  راه  باغ های  كه  می كند  اشاره  »زراره«2  نام  به  دیگر  غربی  رودخانة 

رافعی نیز به رود زراره، ابهر و همچنین به مسجد جامع اشاره می كند. مستوفی در رابطه با مقابر 

همانند رافعی از مقبرة امام زاده حسین )ع( شروع می كند كه در شرق آن محلة ری، در غرب آن 

»ارداق«، شمال آن محله شهرستان و جنوب آن باروی شهر معروف به »كهنبر« قرار داشته است. 

در قبرستان محلة  دستجرد به »كوهك« اشاره می كند و همچنین آنكه در شمال شهر و در محدودة 

بارو، شهرستان های دیگری نیز وجود دارند. از توصیفات او در نزهى القلوب نمی توان موقعیتی از 

شهر و محلات آن متصور شد، جزء آنكه شهری كه در زمان شاپور ساسانی بنا شده در میان دو 

رود »خَررود« و »ابهررود« قرار داشته و خرابه های باروی آن در دیة نرجه همچنان باقی است و 

در دورة عباسی چندین محلة دیگر به سمت شمال به شهر قزوین اضافه می شود )مستوفی، 1387: 9(. 

1. دربارة موقعیت محلة دزج در شرق یا غرب بین رافعی و مستوفی تناقض وجود دارد. ذكر این مطلب لازم است كه در حال 
حاضر در شرق قزوین به سمت الوند نیز محله ای به نام دیزج وجود دارد.

2. با توجه به موقعیت كوه های شمالی قزوین و گدارهای بین آن كه بستر رودخانه می شوند و با توجه به آنكه بستر فرسایشی 
رودخانه های نواب و باراجین چندان زیاد نیست، تنها احتمال جاری بودن دو رود در بستر شهر قزوین ممكن است، یعنی ارنزك 
و دیزج كه تا زمان پهلوی نیز همین نام ها را بر خود حفظ كرده اند )همان، 288( و اكنون نام های آنها به نام محله های نواب و 

باراجین تغییر پیدا كرده است.
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به اعتقاد گلریز میان خررود و ابهررود جایی در تاكستان امروزی بوده و قزوین دورة ساسانی در 

این جای فعلی نبوده است )گلریز، 49(. ورجاوند نیز با کمی احتیاط بیشتر ضمن اشاره به این نواحی 

یا قبول نمی كند )ورجاوند، 1374: 50(.  به طور كامل رد  این نظر را  و آبادی آن در دورة ساسانی 

جغرافی دانان قدیم تر از رافعی و مستوفی نیز میان این دو رود را ذكر كرده و از گذر كردن دو رود 

ارنزك و دیزج از میان شهر و یا اشاره ای در مورد آبیاری باغ های شهر با آنها نکرده اند. یک راه 

حل توجیه این دوگانگی توصیفی، در نظر گرفتن تغییرات نام رودها در ادوار مختلف و یا در نظر 

گرفتن ژرف نمایی ای کلی نگر است كه در میان جغرافی دانان و مورخان قدیمی شایع بوده است و 

بعضی حدود را صرفاً بر مبنای اماکن مشهور اطراف آنها می سنجیده اند و در این میان قطعاً برخی 

حدود و نشانه های کم اهمیت دیگر گم می شده است. در انطباق اسمی احتمال می رود كه خررود و 

ابهررود نام قدیمی تر همین دو رود ارنزك و دیزج بوده است، زیرا معمولًا رودها به نام محلاتی كه 

از آنها می گذشته اند نامیده می شده اند و طبق توصیفات مستوفی، یكی از محلات غربی قزوین نیز 

ابهر نام داشته است. همچنین شاهد دیگر بر عدم وجود بنای اولیة قزوین در محدوده ای دیگر، عدم 

وجود بقایای باستان شناسی شهر و یا دژ مستحكمی دیگر در دشت میان ابهر رود و خررود است.

آنچه كه از توصیفات رویارویی سپاه اسلام با مردم قزوین، گشوده شدن آن و ساخت  و سازهای 

دوره های بعدی، مسلم انگاشته می شود، در همین مكان قرار داشتن قزوین دورة ساسانی است، هر 

چند كه بنای اولیه و دژ مانند در مناطق دیگر )همانند قزقلعه( و سپس انتقال شهرنشینی آن به دشت 

نیز بعید نیست، زیرا ساخت روستایی کوچک در دشت تاكستان، »ده نرگه«، آنچنان كه گلریز به  

عنوان بنای اولیة قزوین، به روایت از گزارش های نخستین از آن یاد می كند، به واقع برای پادشاهی 

ساسانی كه به دنبال دفع هجوم های سنگین دیلمیان بوده، سودی نداشته است. بنای اولیة قزوین، چه 

به صورت دژ و چه به صورت شهر در دورة ساسانی، با توجه به كاربرد دفاعی دروازة شمالی ایران 

و سد دفاعی مناطق مركزی ایران، مطمئناً بارویی حصین و مرتفع داشته است. همین شهر حصین 

سوق الجیشی بوده كه تبدیل به دژ جنگجویان برای فتح مناطق شمالی ایران شده و حدیث هایی با 

عنوان باب الجنى بودن و ثواب اقامت در آن برای تشویق جهاد در آن از سوی دستگاه خلافت جعل 

شده بود. همچنین خوارزمشاهیان و سلجوقیان از همین باروی حصین به  عنوان پایگاهی برای زد و 

خوردهای مداوم خود با دیلمیان سود  برده اند. دبیرسیاقی نیز بر پایة استدلال ساخت دژ در دوران 

جنگ، محل آن را حتماً در نزدیكی آب و در پیرامون بافت پس از حملة مغول، یعنی از درب 

كوشك تا امام زاده حسین و راه ری و پنبه ریسه فرض كرده است )دبیرسیاقی، 1381: 26(.
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بنابراین، با ملاك قرار دادن گزارش های متقدم كه منبع تأمین آب شهر قزوین را نه رودها بلكه 

قنات داخل شهر ذكر كرده اند، کلًا فضای شهرنشینی قزوین را باید به سمت محدودة  شمالی فعلی و 

دقیقاً در وسط باروی اول فرض كرد و از اواخر خوارزمشاهیان بافت قزوین به سمت این دو رود یعنی 

جنوب شرقی و غربی سیر پیدا می كند. با توجه به گاهنگاری ساسانی این باروی قدیمی، آنچنانکه در 

گزارش های میراث فرهنگی ذکر شده است، در دورة ساسانی قرار داشتن قزوین در همین محدودة 

فعلی قطعی و آنچه از توصیفات مستوفی و رافعی نیز بر می آید محله بودن »دیه نرجه« است و نه ناحیه 

بودن آن. در روایات رافعی و مستوفی از البنیان، ساخته شدن محله هایی به دست مسلمانان در مقابل 

شهر دورة ساسانی استنباط می شود و نه در مقابل شهر آن دوران، كه با این اوصاف وجود محله ای 

ویران از دورة ساسانی در محدودة شمالی قزوین فعلی استنباط می شود، كه محله های مدینه موسی 

و مباركه در مقابل آنها و تقریباً پیوسته به بافت جنوبی شهر در مقابل آن ساخته شده اند.1 برخی 

پژوهشگران نیز ساخت حصارهایی در دورة ساسانی در ناحیة تاكستان، برای حفاظت كشتزارها و 

ساکنان از هجوم دیلمیان را محتمل دانسته اند )اشراقی، 1390: 2( كه نباید با این اطلالی كه مستوفی و 

رافعی از آن یاد می كنند اشتباه گرفته شود. از این گذشته، باید گفت كه نرجه در یكی از نسخ تاریخ 

گزیده ذكر شده و در نسخة دیگر در همان سطر نامی از نرجه نیست )مستوفی، 1910 م: 40-45(.2 همچنین 

در آن نسخه به جای رامند )رودخانه(، »چند«، آمده كه کلًا معنای دیگری از آن استنباط می شود مبنی 

بر آنكه خرابه های شهر ساسانی در همین محدودة شمالی شهر قرار داشته است: »شهر قزوین شاپور 

بن اردشیر ساخته است و شاد شاپور نام كرد و همانا آن شهری بود كه در میان قزبین می ساخته اند 

چنانچه رودخانه بر جنوبی آن روان است و رودخانه ابهر بر شمالی او و آنجا اطلال بارو پدید است« 

)مستوفی، 1376، ج 1: 775(. براساس توصیف این نسخه )كه ادامة آن تا انتها موجود نیست(، و اشاره ای 

به رودخانه رامند و دیه نرجه ندارد، محل خرابه های قدیمی در شمال رودخانة ابهر قرار داشته و اگر 

دیزج رود را آنچنانكه در برهه ای از محلة غربی ابهر می گذشته همان ابهررود فرض شود، ویرانه ای از 

شهر ساسانی در محدودة  شمالی قزوین فعلی، قرار داشته است، شاید در محدودة تپه غیاث آباد به سمت 

شرق، كه گاهنگاری ساسانی آن را نیز تأیید می کند و اكنون اثری از آن برجای نیست )خلج، 1382: 1(. 

1. برخی تاریخ دانان ساخت این محله ها به دست مسلمانان را در مقابل محله های قدیمی به عنوان تاكتیكی دفاعی در جدا نگه داشتن 
سربازان و خانواده هاشان از مغلوبان دانسته اند و یا از رونق انداختن شهرهای معمور پیشین )ارباب، 1390: 9(، گزینة دیگری نیز در 

مورد قزوین مطرح است و آن نابودی بالنسبة شهر پس از حملة دوم مسلمانان در پی از اسلام برگشتن و ارتداد مردم بوده است. 
2. برای اطلاعات بیشتر ر.ك به: تاریخ گزیده در فصل دوم از باب ششم در بیان كیفیت نام قزوین، نسخه ای كه ادوارد براون 

به صورت فاكسی میل در تاریخ 857 ه .ق منتشر کرده است. 
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نكتة  دیگری كه شایستة نگرش است، اشاره نکردن مستوفی به دوقلو بودن حصار قزوین است 

كه با كمی ریزبینی در متن او، و با در نظر گرفتن نسخة دوم آشكار می شود كه دو قلو بودن حصار 

قزوین از همان زمان ساسانی بوده و همان اطلالی است كه او بدان ها اشاره دارد: »شهرستان قزوین 

كه محلتی است در میان شهر، شاپور ذوالاكتاف ساخته..«، یعنی محلة )شهرستانی( با عنوان قزوین 

كه در میان شهر قرار داشته است و همچنان كه ذكر شد: »... شهر قزوین... و همانا آن شهری بود كه 

در میان قزبیین می ساخته اند...« )مستوفی، 1376، ج 1: 773( یا به قول متقدمان، »مدینى  عظمی« دیگری. 

همچنان كه دبیرسیاقی نیز باور دارد، علت این دوقلو بودن می تواند یورش های پیاپی دیلمیان بوده 

باشد كه اجازة ساخت  و ساز بی دغدغه را به سازندگان نمی داده، از این  رو، نخست به ساخت بارویی 

بزرگ دست زده و سپس در میان آن به شهرسازی پرداخته اند )دبیرسیاقی، 1381: 26(. پس انتساب 

باروی بزرگ به دورة  اسلامی و در نظر گرفتن محدودة  شهر ساسانی در محدودة بافت دورة مستوفی 

تا دورة قاجار، كه برخی قزوین شناسان از جمله دبیرسیاقی بدان معتقدند، با این توصیف ها و شواهد 

باستان شناختی، مطابقت ندارد و بایست كه بافتی وسیع تر برای قزوین دورة ساسانی در نظر گرفت. 

4.بافتقزوینبراساستوصیفاتامامرافعی)درگذشتهبهسال623ه.ق(وحمداللهمستوفی

)750-680ه.ق(

از تطابق زیاد دو توصیف التدوین و تاریخ گزیده می توان حدود محله های قزوین را به شكلی كه 

گذشت، همچنان در عهد مستوفی نیز ترسیم كرد. هدف از این گمانه زنی ها دست یابی به شواهد و یا 

تصورهایی از وسعت شهر قزوین در سده های 2 تا 6 هجری و تا پیش از حملة مغول و ویرانی باروی 

آن است، زیرا كه قزوین از زمان حملة مغول تا روزگار صفویان برج و بارو نداشته است )ویران شده( 

و این نظر را تاورنیه، سیاح فرانسوی كه در سال 1043 ه .ق/ 1632 م، از قزوین گذشته نیز تأیید می كند 

»... این شهر دیوار و بارو ندارد« )تاورنیه، 1363، ج 2: 98-99(. مستوفی نیز بر ویران بودن باروی شهر 

پس از حملة مغول اشاره می كند و دعا می كند كه ساخته شود )مستوفی، 1376، ج 1: 775(. 

اگر فاصلة  باروی اول تا باروی دوم از هم به یك میزان متناسب در نظر گرفته شود، وضعیت 

برج و بارو به یكی از حالات زیر است: 

- برج میل دار و برج تهران قدیم دو میل انتهایی حصار بوده و از سمت غرب امتداد می یافته اند. 

- برج تهران قدیم یكی از میل های میانی بوده و حصار همچنان به سمت جنوب ادامه داشته است، 

در این صورت احتمال امتداد داشتن برج و بارو تا كمربندی فعلی و باغ های كنار آن نیز محتمل است و 
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نیاز به كاوش دارد و با توجه به گاهنگاری سلجوقی و ایلخانی میمون قلعه )خلعتبری، 1372(، یعنی خارج 

از دروازة خندق بار قاجاری، این محوطه  نیز در درون فضای شهری و یا آنكه در امتداد حصار قرار 

داشته است. با توجه به توصیفات مستوفی، امتداد داشتن میل تهران قدیم به سمت جنوب، در دورة 

اسلامی منتفی است، چون در قسمت مقابر تاریخ گزیده، توصیفی از محله های شهر می دهد كه در آن 

مزار امامزاده حسین )ع( به باروی كهنبر ختم می شود كه در سمت شرق آن محلة راری، در غرب محلة  

ارداق و شمال آن محلة  شهرستان قرار دارد. اگر برج میل دار نیز میل انتهایی در نظر گرفته شود، كه 

امكان امتداد آن به شمال با توجه به عدم وجود نشانه های شهرنشینی در آن فضا و نیز شالودة بنا بعید 

است، حصار به سمت غرب امتداد می یافته كه در این صورت از تپة تاریخی انتهای خیابان نوروزیان 

)معروف به تپة اسماعیل آباد با گاهنگاری آهن/ تاریخی/ سلجوقی/ سدة 4-6 ه .ق )خلج، 1381: 1((، 

نیز می گذرد و آن را در فضای شهری دوران اسلامی قرار می دهد. 

محله های جوسق یا به عبارت دیگر همان »كوشك« )دبیرسیاقی، 1381: 387(، دزج )»دهنة دیمج« 

فعلی(، دستجرد و باغ میدان كه مستوفی از آنها در زمان خود یاد می كند و مدعی است كه دو مورد 

اول در زمان هارون در مقابل قزوین اصلی ساخته شده اند، به احتمال زیاد در همین محدودة شمالی 

شهرستان قرار داشته اند كه بیشتر از حوالی درب كوشك و امتداد شرقی آن نمی تواند باشد. پس با 

این اوصاف، فضای میانی درب كوشك تا حوالی نوروزیان و محلات شرقی تا ملاصدرا همان باغ 

محله ها بوده اند، یا مدینة عظمی كه متقدمان بدان اشاره كرده اند و در محدودة حصار اول قرار داشته  

كه ده هزار و سیصد شمار محیط داشته است و اگر گزارش متقدمان را كه حصار 206 برج داشته 

)مستوفی، 1376، ج 1: 775( صحیح فرض شود، آنگاه حداقل محیطی به اندازة محدودة برج میل دار 

تا تهران قدیم و امتدادهای غربی آن تا شمال رودخانة نواب را باید برای آن متصور بود. گزارش 

حمدالله مستوفی از حصارهای شهر قزوین در ادوار اسلامی به شرح زیر است:

- ساخت حصار به دست »سعد بن عاص اموی« در زمان خلافت عثمان )همان، 774(.

به دست خلیفه »هادی موسی بن عباسی« در مقابل شهر قدیم  یا شهر دیگری  قلعه  - ساخت 

قزوین در سال 176 ه .ق که به »مدینة موسی« »یا مدینة مبارکیه« معروف بوده و در زمان مستوفی 
به محله دزج و جوسق شناخته می شده است..

- ساخت حصار و مسجد به دستور هارون الرشید، حصار ناتمام می ماند تا آنکه یکی از فرماندهان 

ترک دستگاه عباسی به نام »موسی  ابن بنا« که مأمور جنگ با حسین بن زید علوی شده بود،  در سال 

256 ه .ق بنای آن را به اتمام می رساند.
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- ساخت حصار شهر به دست »موسی بن بوقا« كه 206 برج و 7 دروازه داشته است.

- تعمیر باروی شهر در 373 ه .ق به دستور »صاحب بن عباد« و ایجاد محلة »صاحب آباد« در 

شمال شرقی شهر.

- مرمت بارو در 411 ه .ق به دست امیر شریف ابوعلی جعفری و ساخت باروی تازه ای از آجر 

به سال 527 ه .ق و پس  از آن تخریب به دست مغولان كه تا زمان او همچنان تل خرابه ای بوده 

است )همان، 774 و 776(.

5.بافتقزوینبراساسسایرمنابعتاریخی

در بررسی ای که گذشت سیر حدود شهری و باروی قزوین در دوره های مختلف اسلامی، از فتح 

مسلمانان تا حدود دورة قاجار، در منابع مختلف تاریخی مشاهده می شود. اما از دورة پیش از اسلام از 

قزوین دادة تاریخی خاصی وجود ندارد، جزء روایت برخی جغرافی دانان و گزارش ثبتی با گاهنگاری 

دورة ساسانی که استنباط های ذیل از آنها برآورد می شود. با توجه به تعیین محدوده و قدمت ساسانی- 

اسلامی حصار ذکر شده و نیز قرار گرفتن تپة اسماعیل آباد )مربوط به عصر آهن/ قرن 6-4 ه .ق/ 

سلجوقی( و میمون تپه )اوایل دورة اسلامی/ قرن 4-6 ه .ق/ سلجوقی( در آن، قزوین دورة ساسانی را 

نیز نمی توان چندان كوچك در نظر گرفت و آنچنان كه مورخان مسلمان اشاره كرده اند، صرفاً به دست 

مسلمانان رو به شكوفایی و بزرگی ننهاده است1، بلكه عظمت قزوین دورة اسلامی بر همان پایه های 

پیش از اسلام آن در فضایی متشكل از حریم آزادراه فعلی تا آتشكده های محله های »ملك آباد« و 

مسجد جامع، شكل گرفته است. شهر دورة اسلامی نیز ویژگی های خاص خود را داشته، از جمله آنكه 

هر محله گورستان )چنانكه در گزارش های میدانی، سالخوردگان شهر بدان اذعان داشته اند( )شیرمحمدی، 

1391: 11(، دروازه و مسجد مستقل خود را داشته و شمال آن متشكل از باغ محله هایی بوده است، 

باغ هایی مستقر در شمال شهر كه محله هایی در میان آنها وجود داشته و باغ ها بدون دیوار به یکدیگر 

1. »پیش از آمدن )براء ابن عازب و حنظله( جای جنگ دستبی بود و قزوین را هیچ بنایی نبود جزء همان شهر داخلی كه آن 
را شاپور ذوالاكتاف هنگام آمدن به قزوین در همین جا كه گفتیم بنا كرد« )ابن فقیه، 1349: 120-121(. و در نحوة فتح قزوین به 
دست مسلمانان رافعی به روایت از البلدان اشاره كرده كه جنگ سختی میان سپاه مسلمانان و مردم قزوین كه از سر بارو بانگ 
می دهند »نه مسلمان می شویم و نه جزیه می دهیم«، در می گیرد و پس از فتح، مجدداً از اسلام برمی گردند كه سپاه دیگری از اسلام 
باز می گردد و به قهر و غلبه بر آنها مستولی می شود )رافعی، 1376: 41-46( كه نشان از داشتن بارویی سترگ در دورة ساسانی و 
زد و خوردهای سنگین است. وی در ادامه و در توجیه این زد و خوردها به عشریه دادن مردم قزوین اشاره می كند كه به اعتقاد 
او نشان از به »صلح اسلام آوردن« مردم آن داشته است! كه همگی این لحن ها نشان از كوچك جلوه دادن قزوین دورة ساسانی 

و احتمالًا ویرانی های پس از حمله بدان صورت گرفته است.
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مرتبط بوده  اند، آنچنان كه ناصرخسرو توصیف كرده و با كمی ریزبینی و دقیق خوانی متن او آشكار 

است: »نهم محرم به قزوین رسیدم. باغستان بسیار داشت بی دیوار و خار و هیچ چیز كه مانع شود در 

رفتن راه نبود. و قزوین را شهری نیكو دیدم بارویی حصین و كنگره به او نهاده و بازارهایی خوب، 

مگر آنكه آب در وی اندك بود در كاریز به زیر زمین« )ناصرخسرو، 1375: 6-5(. 

نتیجهگیری

و  حصار  حدود  پیرامون  میدانی،  داده های  با  آن  تطبیق  و  مقایسه  و  تاریخی  بررسی های  از 

چهار  در  قزوین  شهر  تاریخی  جغرافیای  وسعت  ترسیم  برای  تطور  سیر  چهار  قزوین  باروی 

و  اسلامی  میانة  دورة  آن،  از  پس   مجدد  احیای  و  اسلامی  فتح  دورة  در  ویرانی  ساسانی،  دورة 

به  فتح  تا  در دورة ساسانی  نهاده شدن  بنا  زمان  از  متصور شد.  می توان  قاجار  تا  از صفویه  پس 

دست مسلمانان دادة تاریخی خاصی وجود ندارد. روایت برخی جغرافی دانان و مورخان همچون 

مستوفی و رافعی که با مقایسة آن با گزارش ثبتی و گاهنگاری دورة ساسانی بارو و استنباط دو قلو 

بودن حصار )حصار اولیه و ثانویه با فاصلة چندین کیلومتری که با باغ ها و بساطین محصور شده 

بوده( وسعت و محدودة دفاعی و شهری دورة ساسانی در وسعتی حدود چند کیلومتر از محدودة 

این  در  است.  ترسیم  قابل  قزوین  )ع(، در جنوب شهر  امام زاده حسین  تا  تهران  قزوین  آزادراه 

راستا همچنین گاهنگاری ساسانی تپة غیاث آباد، كه به احتمال زیاد در محدودة آن قرار می گرفته 

و با توجه به توصیفات اطلال دیة نرجه )اگر آن را محله ای در محدودة شمالی و میان حصار قزوین 

در نظر گرفته شود(، قزوین دورة ساسانی در فضایی به وسعتی بسیار بزرگ تر و رو به شمال تا 

جنوب محدودة فعلی گسترش داشته كه پس از فتح و ویرانی نسبی، بافتی جدید در میانة آن رو به 

جنوب ساخته می شود كه سپس در دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی رو به جنوب شرقی و غربی، 

گسترش می یابد. همچنانكه ساخت و عمران مسجد جامع از زمان هارون الرشید و متعاقب آن نیز 

شاهدی بر گسترش شهر به سمت جنوب است. از زمان مغول و با ویرانی حصار و باروی شهر، 

حصار اولیه دیگر ساخته نمی شود و اشاره ای در منابع تاریخی بدان نیست و باروی ثانویه که در 

محدودة مرکزی شهر فعلی است ثبات پیدا می کند تا آنکه در اواخر دورة قاجار عملًا کارکرد خود 

را از دست داده و آخرین بقایای آن نیز تاکنون نابود شده و صرفاً بقایایی اندک در محدودة یک 

پادگان از آن باقی مانده است. 
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تاورنیه، ژان باتیست. )1363(. سفرنامة تاورنیه. ترجمة ابوتراب نوری. جلد 2. تهران: چاپ حمید شیرانی.- 

حصاری، مرتضی؛ یوسفی زشک، روح الله. )1387(. »برداشت میدانی برج و باروی قزوین«. آرشیو - 
دفتر ثبت آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی. قزوین: مرکز اسناد و کتابخانة پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور 

]منتشر نشده[.

خلج، رضا. )1381(. »گزارش ثبتی تپه اسماعیل آباد«. آرشیو دفتر ثبت آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی. - 
قزوین: مرکز اسناد و کتابخانة پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور ]منتشر نشده[.

خلج، رضا. )1382(. »گزارش ثبتی تپه غیاث آباد«. آرشیو دفتر ثبت آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی. - 
قزوین: مرکز اسناد و کتابخانة پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور ]منتشر نشده[.

فرهنگی، -  میراث  کل  ادارة  قزوین:  ]گزارش[.  قلعه  میمون  در  کاوش   .)1372( محمدرضا.  خلعتبری، 
صنایع دستی و گردشگری استان قزوین.

دبیر سیاقی، محمد. )1381(. سیر تاریخی بنای شهر قزوین و بناهای آن. قزوین: حدیث امروز.- 

رافعی، عبدالكریم بن محمد. )1376(. التدوین فی اخبار قزوین. محقق الشیخ عزیزالله العطاردی. تهران: - 
جمعیة المخطوطات الایرانیة و نشر عطارد.

شیرمحمدی، مهری. )1391(. »ردپای میتراییسم در بقعه های پیر قزوین«. حافظ. شمارة 95. صص 19-10.- 

قزوینی، زکریا بن محمد. )1396(. ترجمة آثار البلاد و اخبار العباد. ترجمة محمد مراد بن عبدالرحمن. - 
به تصحیح سیدمحمد شاهمرادی. جلد 2. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

گلریز، محمدعلی. )1386(. مینودر یا باب الجنى قزوین. قزوین: طه. - 
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محمدزاده، محمد نادر. )1385(. »یادگار ماندگار: نقشة بناهای تاریخی استان قزوین«. قزوین: سازمان - 
میراث فرهنگی و گردشگری، ادارة كل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین.

مستوفی، حمدالله بن ابی بکر. )1376(. تاریخ گزیده. تحقیق عبدالحسین نوایی. تهران: امیركبیر.- 

مستوفی، حمدالله بن ابی بکر. )1387(. نزهى القلوب. به كوشش محمد دبیرسیاقی. جلد 1. قزوین: طه.- 

مستوفی، حمدالله بن ابی بکر. )1910 م(. تاریخ گزیده. به تصحیح ادوارد براون. لیدن: بریل.- 

شركت -  تهران :  منزوی.  علینقی  ترجمه  معرفى الاقالیم.  فی  احسن التقاسیم   .)1361( ابوعبدالله.  مقدسی، 
مؤلفان و مترجمان ایران.

ناصرخسرو. )1375(. سفرنامه حکیم ناصر خسرو قبادیانی مروزی با حواشی و تعلیقات و فهارس اعلام - 
تاریخی... به کوشش محمد دبیرسیاقی. چاپ 6. تهران: زوار.

تهران: -  تاریخی.  بناهای  و  باستانی  آثار  تاریخی و  پرویز. )1374(. سرزمین قزوین سابقة  ورجاوند، 
انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.




